
على كوچولو قفس كوچكش را به حياط آورد.
قفس، پرُ بود از فيل هاى كوچولو! 

على كوچولو براى فيل هايش علف گذاشت.
فيل ها علف ها را خوردند و گفتند: «باز هم علف بدِه!»

امّا على كوچولو ديگر علف نداشت.
احمد و رضا آمدند. توى دستشان پرُ از علف بود. 

على كوچولو گفت: «خوب شد كه علف آورديد. فيل هايم سير نشده بودند.»
احمد و رضا، علف ها را روى زمين ريختند. على كوچولو هم درِ قفس را باز 

كرد.
بچّه  فيل ها بيرون آمدند. تند و تند علف خوردند و بزرگ شدند. بعد،  گفتند: 

«ما ديگر بايد برگرديم پيش پدر و مادرمان!»
على كوچولو اخَم كرد. احمد به او گفت: «ناراحت نشو.آن ها نمى توانند 

اين جا بمانند.»
رضا هم گفت: «تازه، دلشان براى پدر و مادرشان تنگ شده!»

فيل ها  در خواب  على كوچولو

احمد و رضا، علف ها را روى زمين ريختند. على كوچولو هم درِ قفس را باز 

بچّه  فيل ها بيرون آمدند. تند و تند علف خوردند و بزرگ شدند. بعد،  گفتند: 

رضا هم گفت: «تازه، دلشان براى پدر و مادرشان تنگ شده!»رضا هم گفت: «تازه، دلشان براى پدر و مادرشان تنگ شده!»رضا هم گفت: «تازه، دلشان براى پدر و مادرشان تنگ شده!»
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علي كوچولو



• مجيد راستى
• تصويرگر: حديثه قربان

بچّه  فيل ها گفتند: «امّا ما راه رسيدن به شهرمان را بلد 
نيستيم!...» 

على كوچولو و احمد و رضا هم نمي دانستند شهر 
فيل ها كجاست. آن ها سوار سه تا از فيل ها شدند و 

به دنبال هم به راه افتادند. 
توى كوچه، هر كس آن ها را ديد، گفت: «فيلِ 

بچّه ها،  يادِ هندوستان كرده!»
على كوچولو راه هندوستان را بلد بود. 

آن ها از كنار ماشين ها و ساختمان هاى بلند 
گذشتند. از كنار باغ ها و رودها و كوه ها گذشتند

تا به هندوستان رسيدند.
فيل ها تا پدر و مادرشان را ديدند، كوچك شدند. 

با خوش حالى به طرف آن ها دويدند. 
على كوچولو به احمد و رضا گفت: «حالا بايد 

برگرديم!»
احمد پرسيد: «چه طورى؟»

يكى از فيل ها ى بزرگ جلو آمد و گفت: «شما بچّه هاى ما 
را آورديد. من هم شما را به شهرتان مى رسانم.»

على كوچولو و احمد و رضا سوار فيل بزرگ شدند. 
فيل به راه افتاد. رفت و رفت و رفت و...

يك مرتبه على كوچولو داد زد: 
«رسيديم!...»

و چشم هايش را باز كرد!
 مادر على كوچولو كنارش نشسته بود. 

پرسيد: «رسيديد؟ كجا رسيديد؟ حتما باز 
هم خواب ديده اى!»

على كوچولو گفت: «آره،  مادر. ديدم كه  
من و احمد و رضا رفتيم به هندوستان و 

برگشتيم!»
بعد هم با خوش حالى از جايش بلند شد. او 

مى خواست برود ، به احمد و رضا خبر بدهد 
كه با هم به هندوستان رفته اند و برگشته اند.
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